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 سیزده بدر
 

دوران کودکی ام سیزده بدرهای زیبا شیرین خاطرات یکی از 
در این روز، رابطه بین مردم و حتی افراد .  و دلنشین اصفهان است

روانشااد دادر   .  خانواده حالت متفاوتی با روزهاای دیرار داشات   
بزرگوارم که همیشه قیافه جادی و باا ابهتای داشاتند در ون روز     

با دوساتان تتتاه نارد    و نشستند  خواجو میروی قالی نزدیک دل 
هایشان احساساات بگراناه در    میزدند و کُرکری خواندن و خنده

ضمیر ناخودوگاه خفته را ددیدار میساختند ولی با تمام میلم هرگز 
را ببوسام و یاا حتای     ایشاان بتودم اجازه نمیدادم در ون لحظاه  

حساساات  وری ون زمان برملا کردن ا.  برویم که دوستشان دارم
 !«رسم نبود»

تصاور   اش شاید یکی از علال کااری کاه ون موقاگ بگراناه     
خااودداری از احساسااات نساابت بااه  و میکااردیم همااین ح  اا  

 .نزدیکانمان بود
و ون از این قرار بود که یک بطری که البته دلاستیکی نباود و  

وماد را میرارفتیم، یاک جملاه      به وسانی امروز انقدر بدست نمی
بااا بااوب دنبااه درش را  در ون جااا داده  روی کاغاا ی نوشااته 

برا که بما گفته بودند وب این .  انداختیم بستیم و در وب می می
بطری را به ون طرف دنیا میبرد و کسی ونارا یافتاه نوشاته ماا را     

بیشاتر   یاک جملاه  حالا این نوشته که از یک کلمه و یا ! میتواند
بهای  وجاه   فکار ماا را    ،به به درد ونطرف دنیائی میتاورد  ،نبود

 !مشغول نمیکرد
.  هفدهمین سال وجاودش را جشان میریارد   « دیام»مارس  41

سااالری ساان بلااوئ و مساامولیت رساامی جوانااان در اغلاا     41
ولی ایان نشاریه باا همات و ساردبیری      .  کشورهای متمدن است

و باون وقاای مناوبهر امیادوار و باا همکااری        رساته دانشمند وا
یکشابه ره صاد سااله را    »ان سرکار باانو بهنااز دیلمانیا   فداکاری 

هاای ساردبیر    های اول سارمقاله  برا که از همان شماره ؛ «دیمود
در زایناده   «بر دیامبطری »ونگه تصور کودکانه ما با انداختن ون 

کیسات کاه یکای از    .  دنداشت را بصورت واقعی دروورد رود می
این سرمقالات را بتواند و کپی ونرا برای دوستی در شهر و کشور 

 !ونی خود و یا در کشور دیرر ارسال نکند؟مسک
جشن میریرند و دوساتان از  را رسم جالبی است که روز تولد 

دس اجازه بدهید تا من نیاز کاه   . خاطرات مشترک حرفی میزنند
ای  سااله را دارم واقعاه   41گهراه افتتار همکاری با این نوجوان 
یاد قابلا    با.  برایتان شرح دهمکه هفته گ شته برایم دیش ومد را 

برویم که بعضی از مقالاتی کاه در دیاام مینویسام را باه فرانساه      
ترجمه کرده برای بعضی از دوساتان فرانساوی بوسایله اینترنات     

 .ارسال میکنم

در یاک  سالیم داور   یوسا   مهنادس  ضمنا  با اینکه با برادرم 
نیم در کنار همدیرر نیستیم و در کنار ارکستر سمفونیک ویلن میز

من دختر خانمی بنام فلورانس است که هم زیباسات و هام زیباا    
هاائی   مینوازد و رابطه و گفتروی ما با یکدیرر همیشه سر وهنا  

هااای مربااو  بااه موساایقی و  اساات کااه مینااوازیم و یااا موضااو 
 .دانان است موسیقی

بارای او نیاز   را « درد دل اهال ِمماه  »ام  ترجمه وخرین مقالاه 
معمولا  خوانندگان نظریات خود را با یکای دو جملاه در   . فرستادم

جواب باز میفرستند ولی این بار فلورانس وقتای مارا دیاد بطارفم     
ام باه گریاه افتااده و     باا خوانادن مقالاه   : ومد، مرا بوسید و گفت

ستت تحت تأثیر قارار گرفتاه؛ بارا کاه دادر بازرگش یهاودی        
و در ( کااه ماان از ون باای خباار بااودم بیاازی .  )لهسااتانی بااوده

میرفات ونگاه مارا رنا      .  بازداشتراههای نازی نابود شده اسات 
باره دوران کودکی خود و میدهد ون است که ددرم بهی  وجه در 

 در» :افازود و خصوصاَ ددر و مادرش حاضر نیست کلامای برویاد   
خاالی اسات کاه مارا رنا  میدهاد و        «حفار  »زندگی من یاک  
مقاله ترا بارای  .  ره را به فرزندم به ارث بسپارمنمیتواهم این حف

ددرم فرستادم؛ اگر او هم بسان من تحت تأثیر قرار گیارد شااید   
زبان برشاید و ونگه در دل دارد و قادر به گفتنش نیست را برای 
من بازگو کند یا بروی کاغ  بیاورد؛ اگار بناین شاود، ون حفاره     

 «.از تو خواهم داشتبتاطر مقاله تو در خواهد شد و من ونرا 

 

بسان ون کلام کوتااه  « دیام»ویا این تکه کاغ ی که من برای 
در بطری انداخته فرساتادم بدسات ماردی کاه داساتان دادرش       
ونگنان دردناک است که حتای بیاانش او را وزار میدهاد و فکار     
میکند بتواند برای همیشه ونرا در قشارهای عمیار روان باا فشاار     

ویاا ونوقات خواهاد توانسات باا      ! د؟نرهداری کند خواهاد رسای  
هاا را بزباان بیااورد تاا      دخترش ل  به ستن برشااید، نااگفتنی  

کابوسهای وحشتناک دیرار شابها بساراغش نیاماده و بتواناد باه       
 !ورامی بتواب رود؟

 .پیام، تولدت مبارک
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